
 

 
 
 
  
  
 
  

  

  شاعران انقلاب اسلامي و نقد فرهنگ غربي
  )لرستاندانشگاه فارسي ادبيات زبان و استاديار ( محمدرضا روزبه

  
  چكيده

و انقلابـي    گفتمـان پاية   اسلامي، بر گراي پس از انقلاب شاعران مذهبي و آرمان در آثار
و  فرهنگـي و بـومي، تضـاد    فكري و هاي ديني و اجتماعي و قة گرايش به سنّتسائ   به

از  غــرب بســيار چشــمگير اســت و درنِمــ ها شــبتقابــل بــا مظــاهر فرهنــگ مــدرن يــ
بيـنش شـرقي بـا     تقابل. رود شمار مي  بهشعر اين دوره  يِفكرهاي  ترين مؤلّفه شاخص

زنـدگي   شيوةسنّتي با  زندگي شيوةنظير تقابل تر  يئجز هاي تفكرّ غربي در قالب تضاد
 ـ     دردي، تـوده  بـي  دردمندي بـا مدرن،  د بـا شـاعرانِ  هـا بـا روشـنفكران، شـاعران متعه 

 تـرين شـاعرانِ   در اشـعار شـاخص   ... تعهدگريز، فرهنگ روستايي با فرهنگ شهري و
توصيفي،  ـ  شيوة تحليلي ، بهمقالهاين . گراي اين برهه تجلّي يافته است معترض و جامعه

بيشتر مخاطبان  آشناييِ نتيجه. هاست آن رسي تحليليِها و بر ي تبيين ابعاد اين تقابلپ  در
  .نسلي از شاعران معاصر شناختيِ و معرفت با منظومة فكرياست شعر امروز 

  
لاب اسلامي، نقد مدرنيته، نقـد فرهنـگ غربـي، ادبيـات انقـلاب      شعر انق :ها كليدواژه
  .، شعر اعتراضاسلامي
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  مقدمه
نهضـت اسـلاميِ مـردم    أثرّ از فضاي كه مت شود اطلاق مي ياشعار اسلامي به شعر انقلاب

اين برهـه از تـاريخ    فرهنگيِاجتماعي و  انقلاب، جنگ و ديگر رخدادهاي سياسي،ايران، 
شـاخص ظهـور    جريان شـعريِ  سهعمدتاً از بطن  نوع شعر  اين .كشور سروده شده است

مذهبي؛ مولـود   شعر روشنفكريِشعر نوگراي روشنفكري و گراي مذهبي،  شعر سنتّ: كرد
. )307  ص، روزبـه  ( تـوان دانسـت   مياز انقلاب   نسل شاعران جوان پس راسه جريان ن اي

، بـه دو  ياسـي س   ـ اعتقاديهاي  يشاقتضاي گرا   به ،، شاعراناسلامي انقلاب از پيروزيِ  پس
 يا منتقدانو مخالفان  ؛نظامهاي انقلاب و  كليّت آرمانموافقان : دستة اصلي تقسيم شدند

عرفاً دسـتة اول   ،از پيروزي انقلاب اسلامي اندي   و   دهه  سه طي  در. )308 همان، ص (آن 
در ايـن   ،مـا نيـز  . نفكريجناح شعر روش ـرا و دستة دوم اند  ناميده جناح شعر انقلاب را

 .كنـيم  مـي ياد  »شاعران انقلابي« نظام بهكليّت  افقِمو شاعرانِاز  نظر،همين  تبعِ   به ،مقاله
  بنابراين،

، كه از اي سراي حرفه آوريم، مرادمان جمعي مديحه وقتي سخن از شاعر انقلاب به ميان مي
. رسد، نيست چه چيزي به گوش نمي به و چه به ةلاي اوراق كتب و شعرهايشان جز تران لابه

؛ گويـد  شاعر انقلاب سخن مـي  .كاسة انوري نيست منوچهري و هم پالكيِ شاعر انقلاب هم
داد  ،كه خـود لازم بدانـد   هرگاه ،و تعهد دارد و) انديشد يعني شعور دارد و مي( ناطق است

 ـ اسـت  كشد و مردم را از آنچه به آن آگاهي يافته مي  ـكنـد؛ و چـو   ع مـي مطلّ ت و ن مظلومي
تـأثرّ در افكـارِ    و  كند تا از اعجاز شعر براي تـأثير  تي را ببيند، براي همگان بازگو ميمعصومي 
ها و انحـراف از خطـوط    ل ارزشامنظور بهبود روابط اجتماعي و پيشگيري از زو   به ،عموم
  )نقل از محمدحسين جعفريان ، به541 ص شادخواست،. (، كمك بگيردانقلاب اصليِ

از سرايندگان برجسـتة   غالباً بر محور بررسي شعر شاعراني است كه هش حاضرپژو
مشـترك آثارشـان    ويژگـيِ آينـد و   شـمار مـي   به اسلامي از انقلاب پس» شعر اعتراضِ«

 تضاد و تقابل با غـرب و مظـاهر فرهنـگ    ،در آثار اين شاعران. است اعتراض اجتماعي
هاي شـاخص   را از ويژگي آنتوان  مي و جراي است مضموني مدرنيستي مدرنيستي و شبه
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  .شعر آنان دانست

شاعران انقلاب، تقابل شرق و غرب، سـنّت   ، با نگاهي كليّ به منظومة معرفتيِساساًا
ي، بـد  و خير و شر، حقّ و باطل، نيكـي  تاريخيِ  ـ و استمرار تقابل اساطيري ،و مدرنيسم

هاي سـنتّي را   ارزش شاعرانْ ،رو  ينهم  از 1.مشهود است. .. باطن و و كفر، ظاهر و ايمان
 ـ مـي  سشرپ بهمدرنيسم را منفيِ و مظاهر كنند  ميتكريم   بـاره   ايـن   د، هرچندكـه در گيرن

تقابـل  ي، رو  هـر   بـه . نظـر گرفـت   درهم خطاست و بايد استثناها را صدور حكم مطلق 
ابـد،  ي تر تبلـور مـي   هاي فرعي لدر قالب تقابدر شعر اين دوره،  ،كلان سنّت و مدرنيسم

، دردمنـدي بـا   درنم ـ هشـب  مـدرن و   زيسـت  شـيوة سنتّي با  زيست شيوةتقابل : جمله  از
فرهنگ روسـتايي بـا   عران متعهد با شاعران تعهدگريز، دردي، مردم با روشنفكران، شا بي

  . ... فرهنگ شهري و
ها و مصـاديق شـعري،    مثال آوردنِدر  ، در اين مقاله،ذكر اين نكته ضروري است كه

 نه غنـا و قـوت ادبـيِ    ايم داشتهتوجه  اشعار ، صرفاً به جنبة محتواييِضوعمو ضرورت به
  .دنبلند بسيار دار و شاعرانگي، پست حيث ، ازاين شواهد شعريبديهي است كه . آن

  
  پيشينة بحث

پراكنـده و   ،»از انقـلاب  شعر پـس « ، با موضوعها نامه ايانها، مقالات و پ كتاببرخي در 
اشـاره رفتـه اسـت،    تـر گذشـت،    كه ذكـر آن پـيش   ،فرعيهاي  تقابلاي از  رهپابه  ،گذرا
 ـساعد باقري و محم گردآوريِ ،شعر امروز :جمله  از ؛)1372تهـران،  (نيكـو   ديدرضا محم 

 ؛)1380تهـران،  ( درضـا سـنگري  نوشـتة محم  ،سمنظوم دفـاع مقـد  ادبيات و بررسي  نقد

                                                      
و سيدمرتضـيَْ آوينـي   ) 228 ، ص2 نصري، ج ( دانست مي» غروب حقيقت«سيداحمد فرديد غرب را مظهر . 1

 .»غرب مظهر اسم ظاهر و شرق مظهر اسـم بـاطن اسـت   «: نويسد ، مي»دوران رنج آخرين«عنوان  نيز، در مطلبي با
 )47 زرشناس، ص(
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تهـران،  ( جعفـري داكبر ميرسـي  نوشـتة ، )سـلامي لي در شعر انقلاب اتأم( از جنس زمان حرفي
شـعر   شناسـيِ  زيبـايي  نقد و مقايسـة مبـانيِ  ارشد با عنوانِ   نامة كارشناسي پايانو  ؛)1377

نگــارش حديثــه  ،)1388 دانشــگاه لرســتان، زمســتان( انقــلاب مشــروطه و انقــلاب اســلامي
كـه  فـت نشـده اسـت    يااثـري   ، هنـوز جوهاها و جست اين تلاشبا همة  اما، .بزّاز حائري
  .اين مبحث پرداخته باشد ، دقيق و گسترده بهمنحصراً

  
  و تحليل بررسي

ي آشناييِ جامعة ايراني با مظاهر فرهنـگ  با غرب و دستاوردهاي آن، در ابتدا رويارويي
  تعبيري،  به. و انفعال همراه بوده است ، با نوعي شيفتگيغربي

 »قبـولِ «و نيـز   »تقليـد «قرن نوزدهم با نوعي كه از اواسط  ،تماس ميان ايران و جهان مدرن
مـدرن خـود    شـناختيِ  از تمام محتواي معرفـت  تدريج، بهزندگي آغاز شده بود،  وجه غربيِ
اينكـه   بـدونِ  ،ها مدرن شـدند  ايراني ؛جايگزين عقل مدرن شد »مد«ترتيب،    اين   به. تهي شد

مورد خـود   مدرن در  نوعي ماقبلِ لباس مدرن بر تن كردند، ولي به ؛شكلي مدرن بينديشند   به
خود  و فنّيِ فقط در بعد ابزاري ،گونه صورتي فلج   به ،عقل مدرن...  و ديگري داوري كردند

  )23 جهانبگلو، ص(. به ايران راه يافت
عد مادعد فكري و فلسفي و چه در بمـا،   جامعـة ، در  ي و ظاهريمدرنيسم، چه در ب

تقابـل و  و ايـن   مواجـه بـوده؛    ـ صنفي  و  از هر صف  ـ نگرايا سنّتهاي  همواره با واكنش
روحانيـان،   ،در عصـر مشـروطه  . ي نـو داشـته اسـت   ا ، هر زمان، شكل و جلـوه مواجهه
كساني  نگاهبرابر  الدين اسدآبادي، در جمال، نظير سيدمذهبي متجددان حتيَّْو  ها سياسي

 اخذ«ايران و ايراني را  يِه رستگاررا كه ـ ... زاده و خان، تقي چون آخوندزاده، ميرزا ملكم
1.واكـنش نشـان دادنـد    ـ پنداشتند مي )113 ص خان، ملكم( »رانيـف ايدون تصرّـن فرنگي بتمد 
  ،سخن  ديگر   به

                                                      
محمـدعلي    ؛ نيـز 1386 ، علـم، تهـران  رويارويي با تجدد نصري،عبداالله   براي آشنايي بيشتر با اين مقوله .1
  .1384 ، علمي و فرهنگي، تهرانتبارشناسي هويت جديد ايرانيكبري، ا
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 دادن كامـلِ  يعني نفـي كامـل سـنّت و يـا تطبيـق      ،با اشتباه خود ،روشنفكران دورة مشروطه

رست سنّت و تجـدد را در  شناخت و نقد د هاي غربي با اسلام، زمينههاي  مفاهيم و انديشه
  )188 آجداني، ص( .بين بردند ايران از

 تموازات رشد و گسترش مدرنيتة غربي و الزامـا    به ،اول و دوم نيز در عصر پهلويِ
ها در قالب مبـارزات و مناقشـات اجتمـاعي،     آن در ايران، اين واكنش فكري و فرهنگيِ
  .استمرار يافت... فكري، قلمي و

جهـان   بـه آفـاقِ   شكن بـود و رو  تگريز و سنّ تاي سنّ كه پديده خلاف مشروطه،  بر
 قبيـلِ   از ،ر دنيـاي امـروز  پذيرش بسياري از مظـاه  ضمن  ـ يممدرن داشت، انقلاب اسلا

ق مظـاهر مثبـت دنيـاي امـروز بـا      و تلاش براي تلفي ت و پارلمان و دموكراسييرهومج
ديدة  را بهامروز مدرن  از مظاهر دنياي ـ بسياري  مينها و گذشتة فرهنگيِ اين سرز نّتس

  .نگريست نقد و ترديد مي
ة  اقتضـاي فضـاي انقلابـي      اسلامي، به با پيروزي انقلاب خواهانـه و   آرمـان  و روحيـ
د نفـي ش ـ  ر غرب طـرد و ن و تفكّهاي مردم، بسياري از مظاهر تمد استعمارستيزانة توده

. سياسي، اجتماعي و فرهنگيِ ديرينة غرب بر ايرانابر سلطة بر  ، خود، واكنشي بود دركه
هـاي   زمينـة انديشـه   بـا پـيش   هـا و فرهنـگ خـودي،    سنّترهگذر، گرايش به  همين از

اوج  ،علي شريعتيو احمد  جلال آلهاي  و آموزه آراويژه  به ،ستيزانه مدارانه و غرب دين
 افراطـيِ  مدرنيسمِ يا شبه قشرهاي مذهبي، مدرنيسم ويژه به ،ايرانياندر اين دوره، . گرفت

دانسـتند و بـا آن    سـلامي مـي  ا   ـ يايران يِرا تهديدي آشكار براي ميراث سنتّ عصر پهلوي
  .ستيز داشتند عميقاً سرِ

اه افراطـي بـه   گ ـ گرايش طبيعـي و  هاي فكر و فرهنگ غرب هها و جلو گريز از جنبه
اي ابعـاد، هنـوز    پـاره  در ،آنكـه جامعـة ايـران   ويـژه   پي داشت؛ به سنن و مواريث را در

 يپيونـد  سـنّت « ،اي چنـين جامعـه   طبعـاً، از ديـدگاه متفكـّرانِِ    و داشتتي زيرساختي سنّ
در انديشي، با مرجعيـت، بـا اسـتمرار و انتظـام      ناگسستني با وحي و دين، با امر قدسي، با مفهوم راست
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نصـر،  (» علم طبيعي و هنرها دارد حقيقت، با امر ظاهري و امر باطني و همچنين با حيات معنوي،انتقال 
مثُل اعلاي آسماني هستند كـه مـĤلاً بـا     يات زمينيِتجلّ ها همة سنّت«، از آن فراتر حتيَّْ ،و )136 ص

  )114 همان، ص( .»اند مثُل اعلاي ثابت سنّت ازلي مرتبط
 عيِاجتما   ـ اقتضاي فضاي حاكم سياسي   ، بهانقلابي   ـ ي، شاعران مذهبكه گفته آمد چنان

اسـتعماري و مهـاجم،    يمثابـة فرهنگ ـ    فرهنگ غرب، بهتقليديِ انقلاب، با مظاهر  اوايل
 شـعر نـو،  برخي راه افراط پيمودند و گاه  يَْرهگذر، حتّ اين از. جدي پرداختند تقابلِ به

كه اين شاعران هرچند؛ شدطعن و نفي  مĤب بيغر رمان و ديگر مظاهر فرهنگي و هنريِ
  .بردند هاي هنري بهره مي از همين قالب ،بيش  و   كم ،و هنرمندان، خود

 اي معضـلات  هـاي پـس از جنـگ، بـروز پـاره      سـال  طـي   درو  دهة شصـت اواخر از 
 )اخلاقي، و مفاسـد اقتصـادي  هاي  بندوباري گري، بي شرافيگرايي، اَ نظير گسترش مد و مصرف(ي اجتماع

  .را سبب شد» شعر اعتراض« امبه نشاعران را برانگيخت و ظهور جرياني  واكنش جديِ
 بـا مظـاهر فرهنـگ    انقـلاب اسـلامي   هاي تقابـل شـاعران   رسي گونه، به بردر ادامه

 ،»تقابـل بيـنش شـرقي بـا تفكـّر غربـي      «، ذيل عنـوان  غرب مدرنيستيِ مدرنيستي و شبه
  .خواهيم پرداخت

  
  تقابل بينش شرقي با تفكرّ غربي

 ،طـي قـرن اخيـر     ، درسنّت با مدرنيسم وياروييِگفتمانِ ر توان كلان تقابل را مينوع اين 
ر تفكرّ غربي معتقـد  به چهار حركت نزولي در سي )55-54 ص ( شايگان. شمار آورد به

 ور جـوهري بـه مفهـومِ   از ص نزول. 2 ؛ر تكنيكياز بينش شهودي به تفكّ نزول. 1: است
انديشي و معـاد   غايتاز  نزول. 4 ؛نياز جوهر روحاني به سوائق نفسا نزول. 3 ؛كانيكيم

  راسل،گفتة    همچنين، به .پرستي به تاريخ
خاصـي اسـت    بينيِ فكـريِ  داراي جهان شود ناميده مي »جديد«آن دوره از تاريخ كه عموماً 

 فرهنـگ عصـرِ  ] چراكـه [...  دارد تفـاوت  قرون وسطيَْ يِبين با جهان ،بسياري جهات از ،كه
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  )680 ، ص2 ج( .دينيجديد بيشتر دنيوي است و كمتر روحاني و 

ــداري، نســبي آزادي، دموكراســي، انســان ــمانگــاري، فرد تم ــي و عل ــي از  گراي گراي
جديدي  مدرنيته را تمدنِ )11 ص ( 1كهون .اند هاي مدرنيسم غربي ترين گفتمان برجسته

قرن بيستم،  يلِاوا در ،وريكاي شمالي پيدا در اروپا و ام ،چند قرن گذشته در ،داند كه مي
بودنِ  و مدرن فرد، مدرن است بهمنحصرشكلي    به ،اين تمدن ،نظر او از.  فراگير شدكاملاً

 ،هاي توليـدي  ماشيني و شيوه هاي جديد فنّاوري و مطالعة طبيعت هاي جديد آن با شيوه
ايـن   هـاي  شاخصه ديگر .داردي منجر شده است، ارتباط كه به ارتقاي سطح زندگي ماد

گرايـي   گرايـي و انسـان   گرايـي، عقـل  ، فرديسم، ليبراليسمسكولار داري، سرمايه را تمدن
  .توان دانست مي

، تفاوت ميان مدرنيسم و مدرنيته تفاوت ميان ايـدئولوژي و متـدلوژي   اوصافبا اين 
انسـان را بـه    هايي است كه ديـد  ها و ايده بيني مجموعة جهان مدرنيسم عبارتي،   به؛ است

تغييـر و  ايـن   روش و رويكردهـاي عملـيِ   مدرنيتـه  ؛ وخود و جهان تغييـر داده اسـت  
 گيرد، اما مي بر درتمدن غرب را  هاي بيرونيِ جلوه مدرنيسممنظري،   از. دگرگوني است

آن را  و درونيِ عناصر فكري و فلسفي مدرنيته) 2،هابرمـاس  نظرِ  از ،و )26 ص  باغي، قره 
 ،و )جـا  همـان  (لت اجتمـاعي  گسـترش دانـش و عـدا    هدف باتمام است  اي نيمه پروژه

 ينـد اتكنولوژيـك فر  را وجـه  )سازي نوسازي و نوين(توان مدرنيزاسيون  اساس، مي  همين  بر
  .مدرنيته دانست

هاي ديني و سنن فرهنگي و بومي، بـا   با اتكّا به گفتمان ،، شاعران انقلابروي  هر  به
و تقابـل،   ة ايـن تضـاد  در عرص ـ. نـد مقابلـه كرد  مظاهر و مراتب تفكرّ غربيبسياري از 

اني چـون علـي شـريعتي، جـلال     گندهاي انديش ـ و آموزه آنان آرااغلب  آبشخور فكريِ
داحمد فرديـد، رضـا داوري، داريـوش شـايگان،     بعضاً سـي  و ريمطه احمد، مرتضيَْ آل

                                                      
1. Cahoone, Lawrence 2. Habermas, Jurgen  
2.  
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 ج

بـا وجـوه   شـاعران  تقابـل    در اين زمينه، ،شكل تقابلنخستين  .بود...  حسين نصر ودسي
را فرهنـگ غـرب   هاي شاخص  طي آن، گفتمان ،فرهنگ غرب است كه يِفكري و فلسف

  :كشند نقد مي به )اومانيسم ويژه بهگرايي و  تداري، نسبي آزادي، دموكراسي، سرمايه نظير(
/ بينـيِ وضـع هـوا    در عصر پيش/ شايد  و   در عصر شك/ بريم در عصر احتمال به سر مي/ ما
جز / اصليعصري كه هيچ / عصر جديد/ ت ترديدعيدر عصر قاط/ طرف كه باد بيايد هر از

  )52 ص ،1 پور امين( ...يقيني نيست  اصل احتمال،
كنيـد   فكـر مـي  / گذارند پوست موز مي/ پاي دموكراسي زير/ ليزه در خيابان شانزه/ من ديدم

  )88 ، ص1 هراتي(ست؟ مهد آزادي كجا
  )90  همان، ص(... ار انداخته است ب/ سازمان مللهاي  هبر پلّ/ با جليقة مخمل/ اريستوكراسي

 .قـي كـرده اسـت   » كاپيتاليسـم «در سطل زبالة / قلب خود را/ صد سال پيشچنددنيايي كه 
  )16 ص ،همان(

  )73 ص ،همان(. كرد فكر مي/ ة داروينكه به نظري/ اي ديدم شامپانزه/ ، در باغ وحشديروز
» فراك«سالگي تا هنوز  پنج كه از/ قول يك فيلسوف خوشبختاز / ة خارجيو يك مجلّ... 
/ .»رقصـد  مـي  دانـس  و/ دخور كه شراب مي/ ست انسان حيوان ناطقي«:/ كردنقل / بندد مي

  )31 ، ص2 هراتي(. .. ترين تعريف انسان است اين تازه/ امروز
  گفتة آشوري،   بهچنين است كه،  اين

آن بـر انسـان و يـا    تكيـة   ،]...[ تمدن غرب، كه اساس و بنيـان آن اسـت   ترين ويژگيِ مهم
 اسـم اعظمـي اسـت كـه كـلّ      »انسـان «ن جديد، در تمد] ...[است ) اومانيسم(بشر  اصالت
نـامي اسـت    »انسـان «ديگـر،  ِ   عبـارت    به ]...[ گيرد از آن سرچشمه مي نهاي اين تمد ارزش

و  ن اسلامي، اسم اعظمِ تمدناروپا يا در تمد وسطاييِ در تمدن قرونِ ،جانشين نام خدا كه
  )59-58 ص( .پرتو روشنگر جهان بود

كه او را خليفة خـدا بـر     ـ منظر نگاه ديني به انسان شاعران اين دوره، از، ه هر رويب
از  يكي مثابة   به ،محوري با انسانـ  دـده برابر خدا قرار نمي  داند، اما انسان را در زمين مي
 نظر آنان انسـانِ  زيرا از گيرند، يسخره م ستيزند و آن را به مي ،غرب بنياديِ هاي انديشه

  :غربي از معنا و محتواي عاطفي و انساني تهي شده است
 انجمـنِ / و دنيـايي كـه  / اي كه نيست هبل براي عاطف! نه نه نه/ نه براي تو/ بگذار گريه كنم
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براي / شود و در زكام دفن مي/ دود برهنه و عريان ميپا/ اما انسان/ از حيوانات داردحمايت 

/ بگذار گريه كنم/ ... سوگوار انقراض نسل دايناسورند/ شناسان رمانتيكش ايي كه زيستدني
و انسـاني  / واژگونانسان / معوج   و   انسان كج/ انسان لوزي/ دايره انسان نيم/ 135براي انسان 

/ يخ را شناخته استهاي مرّ كوره انساني كه راه /... كشد جنايت هورا مي در بزرگداشت/ كه
  )16-14 ، ص1 هراتي. (شناسد هاي دلش را نمي كوچه/ نوزاما ه

 سايــة انسان ننــگ است بنــدگيِ ،يــله كن
  

 ...بردة شيطان ننگ است ـدگيِبــا خــدا، بن
  

  )137، ص دامغاني معلّم(
  زندگي شرقي با زندگي غربي شيوةتقابل 
هاي  از گفتمان يكي يِحقيقت، تجلّ  زندگي غربي، دربا  )سنّتي( شرقي زندگي شيوةتقابل 

 از رشـد  تنگـي  دلزيسـتي،   و غنا، ترويج سادهتعبيري، پيكار فقر    به برجستة انقلاب بود؛
قـدر شـهيدان و    ها و ميراث گران شدن ارزش   رنگ طلبي و گرايش به اشرافيت و كم رفاه

 هـاي دهـة   از سـروده  ماية بسـياري  جان )215 ص، 3 جسنگري،  (انقلاب يا غفلت از آن 
  :هايي از آن اينك، نمونه .شصت و هفتاد بود

تـر از   ديگر بـه مـن چـه كـه كوكـا خوشـمزه      / خشكاندَ عطش را مي/ جرعه آب صلواتي يك وقتي
آسـمان را از مـا مضـايقه    كه / ست   پل هوايي فاصلة ديگري /!شتاب كن آقاي عادت/ ... ست   پپسي
  )83 -  80  ص ،1  هراتي( .ايم ادت كردهع/ كه به بوي گيج آسفالت/ ما چقدر غافليم /... كند مي

 سـرِ  ،ارزشـي  مثابـة نمودهـاي ضـد      بـه  ره با بسياري از مظاهر مدرنيته،شاعر اين دو
  :ناسازگاري دارد

  )104 ص ،1 قزوه( .مان قضا شدو نماز صبح/ و اطمينان كرديمكاسيهاي  امسال به ساعت
  )113 ص ،همان(كشد؟ م شعله بجهنّهاي  رشته/ هاي ژرژت چرا بايد از زير روسري

امـا  / سـت   و داخل هواپيمـا چـه شـكلي   / ست  داند كاديلاك چه جانوري نمي ]مادرم :[او 
  )115 ص ،همان(. حسين از طلا نبوده است كه شمشير امام/ داند خوب مي

 ـ/ رنـگ ايتاليـايي   هاي هفـت  و بستني/ كاپوچينو /گلاسه كافه /گلاسه و سان همـه   ارة ايـن كفّ
  )90 ، صهمان(. بودغفلتمان 

بياييد / ... ها محل نگذاريم بياييد به كراوات/ به چشم يك اجنبي نگاه كنيم/ بياييد به دلارها



85
 1/1 ادبيات انقلاب اسلامي

مقاله            
 شاعران انقلاب اسلامي و نقد فرهنگ غربي

 

 ج

بخـار   مـا را بـي  / هاي سونا امباور كنيد حم/ در ورزشگاه آزادي جستجو نكنيم/ استقلال را
  )128 همان، ص(! دآور مي بار

ـعكس م   ـم روي آبــاژورهــــا لكَ
  

شاه بر وافـــورها  يــننــاصرالد ... 
  

 عازم ميگون شـديم  ،بعد از آن شب
  

 سـاعت گرامـافون شـديم    محو يك
  

  )523  زيزي، صع( 

 هــا هــا، زردهــا، ســرخ از ايــن بــوق
  

 ام هـا خسـته   مـن از ايـن تــرافيك 
  

ــه  ـــة جمع ـــم تشن ـــازارهاست دل  ب
  

 ام هــا خستــه   كـه از بوي بــوتيك 
  

  )92تركي، ص ( 
  دردي تقابل دردمندي و بي

برابر   با خودباختگي دردردان  طلبان و بي عافيت زندگيِاز ديدگاه شاعران انقلاب اسلامي، 
  :گسترة وسيعي دارد اين دوره در شعر اجتماعيِ و نقد آن استفرهنگ غرب ملازم 
 سـال تجـارت  / رواج عكس و پوسـتر رنگـي  سال / زدگي بود سال هجوم دل/ سال گذشته

و / رفـت  بالا مـي / مدام قيمت كالا/ شاندر ذهن/ تر شدند تر و فربه فربه/ فروشان گران/ بيداد
  )7 ارزاده، صصفّ( .آمد پايين مي/ قيمت خون

كـه  / هيلتـون  هاي هتـل  هورا به شام/ كوكاكولا و بوكس/ دلار و وينستون/ هورا حراج عشق
 راستاي بهرة شعري در/ دعاي خاص بخش خصوصي/ دشيرين كر/ شور انقلابيِ خوبان را

! تاجر شـوند / مولانا حضرتهاي  هبگذار بچ/ اي در مدح بانك ملّي و ملّت صيدهق/ اسلامي
  )92 ص، 2 قزوه(

/ هـا  خيابان ازدحام نانوايي/ ... نمايشگاهي ندارد ،خياباني كه مبل، در آن/ ... خيابان هاشمي
كـه كـراوات   خيابـاني  / پوشد خياباني كه جين نمي/ خرد ميدانماركي ن خياباني كه شيرينيِ

هـا را خُـرد    انـك پپاي  خياباني كه قلمِ/ يعي را دوست داردهاي طب خياباني كه مژه/ زند نمي
بـراي  / خيابـاني كـه لبـاس تـنش را    / خـرد  مـي  هـا  خياباني كه لباسش را از تعاوني/ كند مي
/ دادن ژيـان  خيابـان هـل  / هـاي مسـن   خيابان پيكـان / خيابان هاشمي/ فرستد زدگان مي سيل
، 2 عبـدالملكيان (. گريزنـد  نگـاهش مـي   از تيررسِ/ وِ با هراس تمام.ام.ي كه بنز و بيخيابان
  )162 -161 ص

از / براي حلّ كدام جدول بغـرنج / ات تو در ويلاي شمالي/ بمباران كردند/ وقتي جنوب را
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  )53 ، ص1 هراتي(؟ كردي نگاه مي/ پنجره به دريا

 ثمر، چونتان باد و چندتان اي درختان بي
  

 هـاي بلنـدتان   شـاخه  ه كـرد تكّ هرا تكّ باد
  

 نيش داريد مثل مار، بدتر از سيم خاردار
  

 پوزخنـدتان  هاي ماسـت زرديِ  آفت باغ
  

 در كمين، مارهاي در آسـتين  اي خموشانِ
  

 ... باغ دور باد از گزنـدتان  جان نيلوفرانِ
  

  )65  ، صكاكايي(

  با شاعران تعهدگريزو تقابل شاعران متعهد  با روشنفكرانها  تودهتقابل 
به عصر مشـروطه   ،چه اصيل و چه بدلي، قشر منورالفكرهاي مردم با  توده ستيز و تقابل

يـا    ـ ـ رـفكـروشن. ه استـرار داشتـفرود استم  و  رازـبا ف ،رـدة اخيـسا ـ، تردد وـگ يـبازم
در  .ر است از همـين پيشـينة تـاريخي   متأثّانقلاب اسلامي شاعران  ستيزيِ ـروشنفكرنما

از  و بسـياري  دانسـتند  هـاي مـردم مـي    گويـان تـوده   خـود را سـخن   اين دوره، شاعرانْ
انقـلاب   پيـروزي  هاي نخستين سال حوادث .كران را بلندگوهاي غرب و استعمارروشنف
ي بـه ايـن تعـارض و تقابـل     احمد و شـريعت  آلكساني چون هاي  ديدگاهنيز و  اسلامي

  كه قبيل  اين از ،بخشيد حرارت مي
روشـنفكران ايرانـي،   ] و... [ريشه است و ناچار طفيلي است  بي شنفكر ايراني هنوز يك آدمرو
  )481و  404  ، صاحمد  آل( .اند به يك آخور فرنگي و فرهنگي بسته ،دسته  هر

  و
خاص،  هايش را، با تعويض اساميِ قضاوت فارسي تماميِ به شده دوبله روشنفكر اطواريِ شبه

تكهّ  دهد و تكهّ تاريخش را چنان تراش مي ؛گيرد غربي مي تماعيِاج علمي از قضاوت فلسفي
هـاي غربـي ريختـه شـود و      نمايـد تـا در قالـب    هايش را مثله و مسخ مي تكند و واقعي مي

كنـد و   جاي خودش، غريبة غربي يا غيرة غربي را خـود احسـاس مـي    به. بندي كند صورت
رود، از خـود دورتـر    تـر مـي   آگاهي پيشددر خو تر گونه بدين نتيجه، هرچه  رد ،شناسد و مي
  )125 ، ص2 شريعتي( .رت د غريبهشود و با خو مي

  و
ي و گـر  بازگشت از اصـالت انسـان يـا اومانيسـم بـه بـومي       دعوت به بازگشت به خويش
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 ج

فرهنگي و  خودبيگانگيِاز ]از[ دي نيست، بلكه صعودبانة نژانظرانه و متعص تنگ خودپرستيِ
 يي و خودآگـاهيِ أخـودر  تاريخي است به مرحلـة متعـاليِ   تيِشخصي وجود و بي معناييِ بي

  )378 ص ،1 همو(. سانق راستين اصالت اننهايت، تحقّ  ، درانساني و
  :نظر افكنيم شاعران انقلاب با روشنفكرانفكريِ  تقابلهايي از  نمونه اكنون، به

و / هـد شـد  آنـك چـادرت تنهـا كفنـت خوا    !/ تر كن خواهرم را زير غبغبت محكم سنجاق
كفن سياه تـو  / كرد شايد فقط در رنگ اشتباه مي /ناميد مي» كفن سياه«ه چادرت را ك كس آن

تـو را بـه    كه نعـش  اكنون هم/ است» روشنفكر«/ !بر او ببخش خواهرم/ امروز گلگون است
/ كنـد  مي» تحليل علمي«و مرگ تو را / نوشد دكا مياي نشسته و و او در كافه/ اند دهناكجا بر

موسـوي  (. خوانـد  مـي  و/ سـرايد  اي مـي  در سـوگ هـم مرثيـه   / رابهـام تـوي پ  شعر هفتبه 
  )3 -2 ص ،گرمارودي

/ سـت   دشـنام سـختي  / اين قوم» روشنفكر«كه در قاموس  گويا/ »االله حزب«امروز لفظ پاك 
از  دور/ رآشـوب هـاي شـهر پ   در كافـه / »روشـنفكر «كـه   روزي/ من خوب يادم هست/ اما

 ـ  / االله حـزب هـاي جانبـازان    فشاني با جان/ دخور عرق مي/ هياهوها ورق  /تتـاريخ ايـن ملّ
  )50 ، ص3 حسيني( !خورد مي

و تعريض  عنزبان به ط )شاعران متعهد و شاعران تعهدگريز(جناح دو هر ، رهگذراين از 
لفّافـه،   گاه آشكارا و گاه در ،هنرمندان و شاعران جناح روشنفكري گشودند؛ مييكديگر 

لقـب   قبيـل    ايـن   از درباري و اح قدرت، شاعران حكومتي ومدح انقلاب را شاعران جنا
 هـاي  از آرمان  دور   به زده، نيز طيف مقابل را غربسو، شاعران انقلابي    اين  دادند و، از مي

  .خواندند مي ات بستة خود، و اسير در چنبرة ذهنيمردم و جامعه
 هـاي انقـلابِ   ا، در نخسـتين سـال  هدگرقرار، شاعران و نويسندگان مذهبي و تع بدين

آميـز و   سائل يأسدليل طرح م   نويسان جناح روشنفكري، به شاعران و داستاناسلامي، بر 
هاي  ستيزانه در دهه دين گاه مفاهيمِبيان آثار عاشقانة عريان و نيز  خلقو  گرايانه گاه پوچ
  :از آن نظر افكنيمهايي  ه نمونهبردند؛ ب حمله ميت شد پيشين، به

اينك در اين طليعة / قلمداد 1ياوه/ در عصر ماردوش/ هاي زمان را اي كرده كاوه/ اي بامداد

                                                      
 .ي او»ها با چشم«است و اشاره دارد به شعر ) بامداد. الف(خطاب شاعر، در اينجا، به احمد شاملو  .1
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رغـم بـاور تـو      زيرا به/ هاي گوش برون آر از دخمه/ هاي تجاهل را انگشت موش/ بار خون
  )46 همان، ص. (دسوز فانوس سرخ صاعقه مي/ بر آسمان شهر/ ست  ديري

/ روزگـار  بـر شـاعران فربـه آن   / آيـا كسـي تشـر زد   / ودبندي ب در جيره/ روزها كه نور آن
ي پاييزهـا / پرسـت  ارواح شـب / اينك چـرا / ديگر بس است/ گفتن   مرگ   از/ سرودن   شب  از

مضمون / مضمون يك بهار، شقايق مظلوم/ مضمون آفتاب/ دهند هشدار مي/ منجمد متروك
  )25 ص، 1 همو(؟ ست  تكراري/ شادماني و لبخند

در طلب و سوداگر نيز  درد، تعهدگريز، فرماليست، فرصت شاعران بيه چنين بود ك و اين
  :گرفتند آماج نقد شاعران انقلاب قرار مي

شـاعرِ  / ...شاعر بايد بسـت بزنـد   / شاعر بايد دست بزند/ حق با جازهاي تالار وحدت بود
 از سـالنِ / هـاي ادبـي   در ميتينـگ / دخـور  به نرخ روز مي/ ست كه نان را شناس كسي وقت
مهـم نيسـت   / ها را ببيند ناس بايد فقط زيباييش شاعر وقت/ دآور مي در هاي مجلّل سر هتل

  )122 ـ 120 ص، 1 قزوه(! زنند چرخ غرور مي/ دار هاي چرخ اگر صندلي
. لبخنـد خـويش را بفروشـند   / هاي تنگ قـوافي  در حجره/ ناچار نيستند/ روزي كه شاعران

  )10 ص ،1 پور امين(
گرفـت   شعرش آرام/ شاعري وام گرفت.../ سجده بر مردم كرد / را گم كرد نما شاعري قبله

  )29ـ21 ، ص2 حسيني! ( شد ميقبلة عالم  منشيِ/ شد شاعري خم مي.../ 
عشق  قبيلِ هايي از به خرج واژه /كند وظيفه حكم مي/ اي تو شاعر وظيفه/ !اي باز حرفه ستاره

  )55-54 اميري، ص( ...تلف كني  اي غزل بسازي و ترانه/ و زخم و درد و آفتاب
/ و هجوم مكنـدة تصـوير   اي تو مانده /خويشي و حصار بلند بي اي و ماندهت/ !نگاه كن شاعر

و غـمِ   اي تـو مانـده  / »حجم«و غم  اي دهتو مان/ و صدايي كه اهل عاطفه نيست اي دهتو مان
  )41 ص ،1 كيانعبدالمل( .و سراب اي تو مانده/ »موج«
  .حدود زيادي تعديل و تلطيف شده است  هاي اخير، تا رسد اين تقابل، در سال به نظر مي

  
  تقابل فرهنگ روستايي با فرهنگ شهري

تقابل روستا با شهر، در شعر امروز، طرح كوچكي است از تقابل سنتّ با مدرنيسم، فرهنـگ  
    اساسـاً   . ... بـا خودبـاختگي و   بومي با فرهنگ بيگانه، روح شـرقي بـا روح غربـي، اصـالت
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 ج

  كه ، چنانركاربرد استژانري پِ جهان، شبهادبيات هاي آن، در  روستا و اصالت نوستالژيِ
 ]...[ 1ويليام كوپر. مظهر پاكي و درستي ؛ و روستا و طبيعتتمدن مظهر تباهي استو شهر 

 جعفـري . (»خداوند روسـتا را آفريـد و انسـان شـهر را    «: اين ديدگاه را چنين سروده است
  )86 ، صجزي

اقتضـاي سـتيز بـا مظـاهرِ        در عرصة شعر پس از انقلاب، به ويژه به، امروزادبيات در 
ســنتّي و بــومي، مضــامين روســتاگرايي و هــاي  و گــرايش بــه اصــالت فرهنــگ غــرب

اعران ش نظر در. جايگاهي ويژه دارد شده و انتقاد از شرايط روستاييانِ شهرييزي شهرگر
 ...ت واحـده، فطـرت آدمـي و جهـان و     وحدت، ام عالمِاين دوره، روستا مظهر  مذهبيِ
كافي اسـت بـه نـام     .نمانند آگريزي و  كثرت، فطرت نمود عالمِ مقابل، شهر  ، دراست و

ه   ر ايـن دوره هاي شـع  برخي مجموعه از ، )احمـد عزيـزي  ( روسـتاي فطـرت  : كنـيم توجـ
درضـا  محم( رانرد ّپـاي روشـن بـا   و  ريشـه در ابـر  ، )عليرضـا قـزوه  (نخلستان تـا خيابـان   

  . ... و )عبدالملكيان
اسـت  اي  فـه مؤلّ» ستيزيشهر«و » روستاستايي« ،دورهي از شاعران اين در شعر شمار

  :شاخص
/ كسي زخمي كرد؟ چه/ اريشة شبدر و چوپان و سپيداران ر/ كسي مرز جدايي را بست؟ چه
 ـ چه خـت؟  كسـي خـون طـراوت را ري    چـه / لـود؟ سـتن آ رُبـه نَ / ش كوهسـتان را كسي رويِ

  )106 ، ص2 دالملكيانعب(
ــاراني بــــا ايـــن دل ريشـــه  دار بـ

  

 دانـي؟  هيچ مـي  اين شهر چه كرده،
  

 مزرعـــة گيـــاه و گنـــدم بـــود دلْ
  

 ... ها گم بـود  دل در شط عطر پونه
  

  )117همان، ص (
هرگـز  / دري نبـود  ن مزرعه و مـن هرگز ميا/ ام هاي زندگي روستايي در سال/ يرخ بهيادش 

هرگز بر آستانة / در جيب من نبود/ دار شناسايي يك كارت عكس/ گياه براي ديدن روييدن
  )131 ص ،همان(... چشمي نگاهبان ورود دلم نبود  /دروازة بهار

                                                      
1. Cowper, William  
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 چگونـه غربـت مـردانِ   / و آرزوي فروش دو پاكت سيگار/ هجوم وسوسة ميدان/ نگاه كن

و چشم مزرعـه  / دسوز و چشم مزرعه مي/ سرانجامي ست به آغاز بي گره زده/ روستايي را
  )39 ص ،1 همو(... كه بند حادثه او را ز روستا دزديد / ست  در انتظار دست كسي

و / ... ساية تلـخ هزارسـالة توسـت    كه درد/ !زخم توام ايلياتيِ مغمومصبور / صبور زخم توام
 و/ هاي تـو عاشـق بـود    و دست/ هاي تو را سال درو كرد دست  هزار /شهرْ اهل محبت نيست

  )63- 62  همان، ص( ...فهميد  منزلت كوه را نمي و شهرْ/ كرد اي تو در ابر زندگي ميه دست
تـو در زلالِ  / اي كـوه آغشـته  بـوي  به / سان كه اين/ بر پهنة كدام دامنه خوابيدي/ ي گالشآ

 كه مثل آينـه صـافي  / گزاري نماز مي/ ساية كدام خلوتو در / سازي وضو مي/ كدام چشمه
  )44 ، ص1 هراتي(تو گل ريخت؟ هاي  در سبد دست/ ن كدام بهارآويش/ با ما بگو/ ...

كه در خواب هم خواب آن / شهر را آفريدند ولي شاعران آرمان/ بشر شهر را/ خدا روستا را
  )62 ص، 4 پور امين. (را نديدند

 زنـد بـه چشـم آفتـاب     زخم مي
  

 هـــا  خـراش تيغ بــرج آسمـان
  

  )59 ، ص3 همو(

 و پونــه آويشــن و بابونــه و ابــر  
  

 انـد  مـن هـاي   ولايتـي  ها همه هم اين
  

  )79رحماني، ص (

 تنـــگ از شـهر   تنگم، دل تنگم، دل سخت دل
  

 ...كن تا بگريــزيم به فــرسنگ از شـهر  بـار
  

 گـرديم  مـي كمِ خود گير، به خيل و رمـه بر 
  

 گـرديم  مـي همه بر! كــن، جــان برادر بـار
  

 نمــ ـز دغا ياوه  چندي به ماند زين غربت
  

 بيل و داس و تبر و چـارق و پـــاتاوه ز مـن   
  

 شخ و شخم و رمه از من، هيهـات  يله گاو و
  

 من غريب از همه ماندم، همه از من، هيهـات 
  

 زد از غربت من بـايــر مــانــد   سال 1آيش
  

 زايـر مـــاند   چمن از گل، شجر از چلچله بي
  

  مسكين به عزيـزان بگذشـت   ها بي مـنِ سال
  ج

 ...نيفشـاندم و ميـــزان بـــگذشت   به حمل بذر 
 

  اران اسـت كــن اين دخمة طـرّ  كن، بار بار
  

 اگــر باران است ،كن، گر همه برف است بار
  ج

                                                      
زد زميني است كه ناكشته مانده  آيشِ سال ؛)آيشذيل  ،فرهنگ فارسي (گذاشتن  كردن و ناكشته زمين را شخم .1

 .مانده باشد
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 ج

  م، طاقت ديـــوارم نيسـت  ا كن، ديو ني بار
  

 نيست 1م، تــاب خشَنَسارما گــول ني مــاهيِ
 

  ام، اين بيشه مـرا راحـت نيسـت    من بياباني
  

 من اين ساحت نيستكن، عرصة جولان  بار
  

  )127 ، صدامغاني معلّم(

 رويـم  محـــو لادن مـي   سـمت    مــا بــه
  

 رويــم ســوي كــوه آهــن مــي      مــا بــه 
  

 هاســت ســايه ســمت لادن ســمت ســبز
  

ــه   ــاه پايـ ــن پايگـ ــمت آهـ ــت سـ  هاسـ
  

ــت   ـــي اس ـــة لالايـ ــمت لادن جلگـ  س
  

ــهرِ  ــن شـ ــمت آهـ ــت سـ ــايي اسـ  نابينـ
  

 رود ســمت لادن تـــــا ســمنگان مــي   
  

 ــ ــمت آه ــي س ــيمان م ــه س  ... رود ن رو ب
  

ــت   ــمع نيس ـــراق س ــمت لادن استــ  س
  

 ... سمت آهـن خـاطر گـل جمـع نيسـت     
  

  تــــر اســت  ســمت لادن آشــتي ارزان 
  ج

ــرزان   ــتي ل ــن دوس ــمت آه ــت  س ــر اس  ت
  

ــب  ــمت لادن اس ــي  س ـــازي م ــد تـ   كنن
  

ــگ   ــن مي ــمت آه ــي  س ــازي م ــد ب  ... كنن
  ج

ــي   ــش م ــمت لادن رخ ــروش س   آرد خ
  

 ... گــوشآيــد بــه  ســمت آهــن جــاز مــي
  

ــگ  ــاع رنـ ــمت لادن اجتمـ ــت سـ   هاسـ
  

 هاســـت ســـمت آهـــن اقتصـــاد ســـنگ
  

  )59-58عزيزي، ص (

 ســتفصــل كشــت و موســم برزيگــري 
  

 سـت فصـل ديگـري    ايـن فصـلْ  ! عاشقان
  

ــل    ـــگرگونه فص ــه، دي ــل ديگرگون  فص
  

 ... فصل پـايـــان جــدايي، فصـل وصـل    
  

 فصـل بـار و بركـت اسـت     ،فصل گنـدم 
  

 ... ت اسـت فصل حرك ـ اين فصلْ! عاشقان
  

ــوب را    ــاي خـ ــن آن روزهـ ــازه كـ  تـ
  

 ... كـــوب را  روزهـاي خيـش و خــرمن
  

ــاس را   ــفيد يـ ــأس سـ ــن يـ ــرخ كـ   سـ
  ج

 ... غبــــار داس را  و  پــــاك كــــن گــــرد
  

ــي  ــار مـ ـــا   بـ ــوي روستــ ــديم سـ   بنـ
  

ــي ـــا   مـ ـــوي روستــ ــد از دور بــ  رسـ
  ج

  )139-136، ص 2 پور امين( 
ظاهر فكر و فرهنگ دنياي غرب هنوزهم ادامه با م تقابل شاعران انقلاب، ه هر رويب

، اجتماعي، فكـري و    هاي سياسيساختارها و هنجار دليل تغيير و دگرگونيِ   به  ـ دارد، اما
                                                      

 )خشنسار ذيل ،فارسي  فرهنگ ( .نوعي مرغابيِ سياه است. 1
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اين معني كه جوهر  تعديل يافته است؛ بهاحياناً غيير كرده و آن ت ـ شكل و سطحِ  فرهنگي

تنـد بـه   هـاي   تاسـي اما حس آن حفظ شده، ات فرهنگيِيتقابل و تعارض با غرب و تجلّ
چنين اسـت كـه ايـن نسـل ادبـي،      . رنگ شده است كم غرب فرهنگاجزاي حواشي و 

اجتماعي، به تغنّي   ـ يمفاهيم سياسجنب  در ،بر اصول اعتقاديِ خود، امروز ضمنِ اصرار
و هنرمنـدان بـا غـرب بـه نقـد      سـتيزِ شـاعران   و  دهد ل نيز روي خوش نشان ميو تغزّ

هـاي سياسـي، اقتصـادي،     هاي غرب در اغلـب زمينـه   روش ترِ احساسي غيرتر و  عقلاني
 .ت داده استتغيير شكل و ماهي... فرهنگي و 

  
  نتيجه

آن بـا مفـاهيم و    ايرانـي و تقابـل     ـ يهاي اسـلام  تانقلاب اسلامي به سنّ نرويكرد بنيادي
ات انقـلاب ا  ،ي و معنوي دنياي غرب در ساحت هنرعناصر مادسـلامي نيـز   شعر و ادبي

حـوزة   مدرنيستيِ فرهنـگ غـرب، چـه در     تقابل با مظاهر مدرنيستي و شبه. يافتتجليّ 
 تـرين   برجسـته  ي و تكنولوژيـك، از مفاهيم فكري و فلسفي و چه در حيطة عناصر مـاد

 دلِ ظهور جريان شعرِ اعتراض در آيد و با شمار مي هاي فكري شاعران انقلاب به فهمؤلّ
ه يافت ـهـم  ت شدآن،  از هاي واپسين جنگ و نيز پس سال طي رد ،همين جريان شعري

اعران انقلاب اسلامي، استمرار تقابلِ ش انداز فكري و عقيدتيِ كه، در چشم تقابلي ـ است
نيـز  تـر   هايي فرعي برگيرندة تقابلآمد و در شمار مي باطل به  و  شر يا حقّ  و  خير اساطيريِ

زنـدگي مـدرن غربـي، تقابـلِ     شـيوة  با  و شرقيتي زندگي سنّ سبكتقابل : جمله  ، ازبود
 ـ    دردي، تقابل توده دردمندي و بي د بـا شـاعران   ها با روشـنفكران، تقابـل شـاعران متعه

گريز، تقابل فرهنگ روستايي با فرهنگ شهري ودتعه ... .  
بـر    ، افـزون ها در آثار شاعران انقلاب اسـلامي  و بررسي آنها  اين تقابل دربارةبحث 

  از گفتمـانِ  رمتـأثّ  شـاعرانِ اسـت كـه   منظومة فكري و معرفتيِ آنان، مبـين آن  دادن  نشان
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 ج

از  با بسـياري انقلاب و جنگ، هاي  سالنخستين  رالتهابِفضاي هيجاني و پ در انقلابي،
 ـ ـ دهاـبع ،اام .جدال برخاستند نگ دنياي مدرن بهمظاهر فره تارها و تغييـر در سـاخ   اـب

و تعـديل   تقابـل تغييـر   ـ اَشكال و سـطوح ايـن    فرهنگيهنجارهاي سياسي، اجتماعي و 
 .تر شد رنگ به حواشي و اجزاي آن كمها  تحساسي يافت و

  
  منابع

  .1387 چاپ دوم، تهران ،، اخترانتمشروطيروشنفكران ايران در عصر االله،  آجداني، لطف
  .1376 سة فرهنگي صراط، تهران، مؤستما و مدرنيآشوري، داريوش، 

  .1376 ، فردوس، چاپ سوم، تهراندر خدمت و خيانت روشنفكرانجلال، آل احمد، 
  .1374 ، دفتر شعر جوان، تهرانالفباي باراناميري، وحيد، 

  .1372 ، افق، تهرانهاي ناگهان آينه ، قيصر،)1( پور امين
  .1363 حوزة هنري، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، صبح س، تنفّ)2(ـــــ 
  .1387 مرواريد، تهران ،ن عشقزبادستور، )3( ـــــ
  .1380 ران، مرواريد، تهگلها همه آفتابگردانند، )4( ـــــ

1389 ، انجمن شاعران ايران، تهرانخاكستر آيينهدرضا، تركي، محم.  
  .1378 ، مركز، تهرانسير رمانتيسم در اروپا ، مسعود،جزي جعفري

حـوزة هنـري،   : سازمان تبليغات اسلامي، )رشع مجموعة ( رو به درياهاي  پنجرهحسين، دجعفريان، محم
  .1369 تهران

زمينـة   با پژوهشگران ايراني و خارجي در گوهاي رامين جهانبگلوگفت( ايران و مدرنيتهجهانبگلو، رامين، 
  .1380 گفتار، تهران ،)روياروييِ ايران با دستاوردهاي جهان مدرن

  .1381رة مهر، تهران ، سوسگزيدة شعر جنگ و دفاع مقدحسن، د، سي)1( حسيني
  .1385  ، سورة مهر، چاپ دوم، تهران)انضمام چند قلم سرودة ديگر  به( نوشداروي طرح ژنريك، )2(ـــــ 
  .1363 حوزة هنري، تهران: سازمان تبليغات اسلامي ،)شعر مجموعة ( همصدا با حلق اسماعيل، )3(ـــــ 

  .1365 ي، پرواز، تهرانبندر، ترجمة نجف درياتاريخ فلسفة غرب، راسل، برتراند
  .1372 ، محراب انديشه، قممعموليهاي  با همين واژهرحماني، صادق، 

ات درضا، روزبه، محم1381 ، روزگار، تهران)شعر( معاصر ايرانادبي.  
  .1370 ، برگ، تهران)ضميمة مقالات فلسفي   به( نويسي درآمدي بر اومانيسم و رمانزرشناس، شهريار، 
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ات بررسي  نقد ودرضا، سنگري، محمادبي1380 پاليزان، تهران، 3 ج، سمنظوم دفاع مقد.  

، )از نيمـا تـا امـروز   : معاصـر ها در شعر  هها و بياني هبررسي نظري( در خلوت روشنشادخواست، مهدي، 
  .1384 عطايي، تهران
  .1371 ، باغ آينه، چاپ دوم، تهرانآسيا در برابر غربشايگان، داريوش، 

چـاپ دوم،  ، بنيـاد فرهنگـيِ شـريعتي   : ، الهـام )انقلابـي  خودسـازيِ ( مجموعـة آثـار   ،، علي)1( شريعتي
  .1379 تهران

  .1380 بنياد فرهنگيِ شريعتي، تهران: ، الهام)ما و اقبال( مجموعة آثار، )2(ـــــ 
دضياءشفيعي، سي حوزة هنـري،  : سازمان تبليغات اسلامي ،)شعرمجموعة ( شرح خوابهاي گمشده ين،الد
  .1377 نتهرا

  .1366 ، شيرازشيراز ، نويدديدار صبحارزاده، طاهره، صفّ
  .1387 ، تكا، تهران)گزيدة اشعار( ترينه طهماسبي، قادر،

  .1374 ، دارينوش، تهرانپاي روشن باران رددرضا، ، محم)1( عبدالملكيان
  .1366 برگ، تهران ،)شعرمجموعة ( ريشه در ابر، )2(ـــــ 
  .1384 مرواريد، تهران ،محمدرضا عبدالملكيان ارگزينة اشع، )3(ـــــ 

  .1369 ، تهران، الهديَْمكاشفهكفشهاي ، عزيزي، احمد
  .1364اميركبير، تهران د معين، محم، فارسيفرهنگ 

  .1380 فرهنگي، تهرانهاي  ، دفتر پژوهشمدرنيسم تبارشناسيِ پستاصغر،  باغي، علي قره
  .1369 ، همراه، تهران)شعر مجموعة ( باناز نخلستان تا خيا، عليرضا، )1( قزوه

  .1373 محراب انديشه، قم ،لي و آتششب، )2(ـــــ 
1370 حوزة هنري، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، ...پياده آمده بودم  دكاظم،كاظمي، محم.  

1388 ، چاپ دوم، تهرانانجمن شاعران ايران ،فرصت نايابار، كاكايي، عبدالجب.  
عبـدالكريم رشـيديان،    ، ويراسته و ترجمةمدرنيسم از مدرنيسم تا پستهايي برگزيده  تنمكهون، لارنس، 

  .1385 نشر ني، چاپ چهارم، تهران
ديمحم 1374 ، دفتر شعر جوان، تهرانآسمان سرزمين بيدرضا، نيكو، محم.  
سال  ،)م دامغانيعلّنامة استاد علي م هويژ( شعر ،»گزيدة شعرهاي علي معلّم دامغاني« ، علي،دامغاني معلّم

  .141-124 ص، 1383 تابستان، 36 ، شدوازدهم
 ـ گـردآوري   ،ولـه الد خـان نـاظم   هاي ميرزا ملكم رسالهخان،  ملكم مـة حجنـي،  نشـر  االله اصـيل،   تو مقد

  .1381 تهران
  .1358 ، راه امام، تهران)شعر مجموعة ( در فصل مردن سرخموسوي گرمارودي، علي، 
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  .1373 ، زلال، تهرانويم برگهاي خزانتقعلي، دافضلي، سيمير
ـ ن، يدحسنصر، سي  ردي، سـهرو دفتـر پـژوهش و نشـر    االله رحمتـي،   ، ترجمـة انشـاء  تمعرفـت و معنوي

  .1380 تهران
  .1386 ، علم، تهراندبا تجد رويارويينصري، عبداالله، 

  .1364 حوزة هنري، تهران: سازمان تبليغات اسلامي ،از آسمان سبز، سلمان، )1( هراتي
  .1368 سروش، تهران ،)شعرمجموعة ( دري به خانة خورشيد، )2(ـــــ 

  
  




